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 چکیده:

های گوناگون، نیازمند آن است که موضوع مورد نظر و کلیت آن، مستدل و حقوقی در حوزه-ارائه نظریه و قاعده فقهی
الناس و ارائه رهیافت الله و حقمستند به ادله قطعی و یقینی و یا ظنی مستظهر به حجیت شرعی باشد. در مسأله تزاحم حق

های تقدم آوری نمونهرو با گزینش دلیل استقراء از میان ادله برهانی، لفظی و استقرائی، به جمعآن، پژوهش پیش گونه برایقاعده
الله در امهات ابواب فقهی اعم از عبادات، معاملات و جزائیات، در سه ساحتِ فردی، گروهی و عمومیِ الناس بر حقحق
رج، ضرر غیرمتعارف و اساساً ضرر، تقیه، اکراه، اضطرار و در مجموع امتنان و الناس پرداخته و ناتوانی در امتثال، وقوع ححق

تبیین و واکاوی اختلاف آراء  نگارنده باالله یافته است. الناس بر حقعناوین ثانوی را وضعیت مشترک تمام مصادیقِ تقدم حق
گذر از استقراء به قاعده از منظر شهید صدر، رهیافت فقهی در این زمینه، به ضمیمه تجربه یقینی عقل و بیان ساز و کارِ چگونگی 

پذیری آن نیز باور دارد. تحقیق پیش رو از نوع تحقیقات الله را سامان بخشیده و البته به تخصیصالناس بر حقنظریه تقدم حق
به تبیین و تشریحِ قاعده ای، تحلیلی و از طریق مطالعات کتابخانه-توصیفی روشبنیادین و البته کاربردی است که با تکیه بر 

 الله پرداخته است.الناس بر حقتقدم حق
 

الله، قاعده تقدم الناس بر حق، تقدم حقتقدم اهم بر مهمالناس، الله و حقالناس، تزاحم حقالله، حقحقکلید واژه: 
 الله.الناس بر حقحق

  

mailto:s.edalati@hotmail.com


 

2 

 

 مقدمه
های قوانین جزئی است. برای ارائه قاعده در حوزه های کلی برای نیل بههدف از ایجاد قاعده فقهی، طرح فرمول

 گوناگون باید حکم شرع به دلیل قطعی یا ظنی که حجیت شرعی آن ثابت شده، مستند باشد.
ی قابل احصاء است که هر ئستقرادلیلِ مستندِ حکم، اعم از قطعی، ظنی و یا اصل عملی، در سه نوع برهانی، لفظی و ا

که در مستقلات عقلی، مانند مقدمه واجب ارند. دلیل برهانی، روش قیاسی در استدلال است، چنانیک، عناصر و شیوه خود را د
پر کاربرد است. دلیل لفظی، دلیلی است که به یکی از اوصاف الفاظ بازگشت دارد، مانند حجیت مفاهیم که در برداشت از 

استنتاج قانون کلی از تتبع حالات و موارد جزئی متعدد ی نیز در پی ئشود. دلیل استقراارع استفاده میظواهر نصوص کلام ش
تعداد زیادی از احکام در وضعیت واحدی اشتراک دارند. در واکاوی  یابدسیر ادله و منابع فقهی درمیاست. در این روش فقیه در 

 و و اساساً ضرر، تقیه، اکراهتعارف ناتوانی در امتثال، وقوع حرج، ضرر غیرم الناس،الله و حقحقشمار زیادی از موارد تزاحم 
الله است. بنابراین مثلًا بر پایه لحاظِ شرط قدرت، در بار کردن الناس بر حقاضطرار وضعیت مشترک تمام مصادیقِ تقدم حق

و لذا آن را به تمام موارد مشابه و حتی مشکوک  1کند که اولویت حقوق انسانی از مقاصد شارع استتکلیف، چنین استنباط می
با استفاده از روش استقراء و به مدد دو گونه قواعد اصطیادی و اشباه و نظایر در جهت تبیین نیز دهد. نگارنده تسری می نیز

استقراء مصادیق و ، ریمبانی نظبخش  سهدر  الله راناس بر حقالرهیافت تزاحم حقوق الهی و بندگان، نظریه فقهی تقدم حق
 قاعده به سامان رسانده است. شرایط حصول یقین و حکم عقل به کلیت

های الناس از منظر قرآن، روایات، مذاهب خمسه و حتی از منظر حقوق بشر، پژوهشالله و حقحق در زمینه نسبت
گونه این دو حق قاعدهاما در باب تزاحم و رهیافت  2دهی شده،های گوناگون سامانمتعددی با رویکردهای متفاوت، در قالب

ای را به رشته تحریر در آورده است. بر این پایه تحقیق پیش رو تلاشی در جهت جبران یکرد اصولی، اندیشهکمتر پژوهشی با رو
  این نقیصه است.

 بانی نظریم .1
الله به مفهوم و تمایز آن با حقوق موضوعه، حق 3با توجه به ویژگی ثبوت و وحدت حق در تئوری حقوق اسلامی

امتیاز در برابر انسان و جامعه انسانی نیست؛ بلکه به معنای حاکمیت خداوند بر جامعه بشری برخورداری خداوند از حقوق و 

                                                 
 ست.. تجربه یقینی ارائه شده در این نوشتار با اندیشه تقدم حقوق انسانی به لحاظ نظریه مقصدگرایی متفاوت ا 1
ها: و مجازاتالناس در جرایمو حقاللهحققوه قضاییه. آموزش؛ معاونت1394انداز قطب. . تربت حیدریه: چشمالناس در فقه اسلامیحقآبادی؛ مسعود. خسروی سهل.  2

. 1386: سروش دانش. . تهرانجهانی حقوق بشر الناس؛ اعلامیهالله و حقحق؛ خلیلی؛ جلیل. 1388. تهران: جنگل. اسلامیقانون مجازات 727تبیین فقهی ماده 
الله و مفهوم حقتبار؛ سیدعبدالوهاب. . رضوی1390. دانشکده علوم قرآن و حدیث. آور در روابط اجتماعی از نگاه قرآن و روایاتالناس ضمانحقاکبریان؛ مجتبی. علی
؛ مرادی؛ خدیجه و 1367. 28و  27نور علم، ش«. الناسالله و حقحق»؛ استادی؛ رضا. 1394. . دانشگاه قمالناس در فقه کیفری امامیه و اهل سنت، احکام و آثارحق

و مصادیق مهم الناسوحقاللهمعیارتمییزحقرضا؛ محمدباقر.  .1395. 12اسلامی، شوحقوق فقه«. الله در فقه اسلامیبررسی معرفت شناختی مفهوم حق»یحیی رنجبر. 
. دانشگاه سیستان و بلوچستان. های اسلامیالناس بر مجازاتالله و حقتأثیر حق. اسداللهی؛ محمدرضا. 1384. لمیۀالعاالمصطفیمعۀنشگاه جا. دااسلامیمذاهبدر فقهآن

الله در حقوق الناس بر حقتقدم حق؛ امجد؛ محمد. تامجله تخصصی فقه و مبانی حقوق واحد بابل. بی«. الناسالله و حقآثار قضایی حق»مقدم؛ محمد. ؛ روحانی1388
 .1395. دانشگاه شهید بهشتی. ها در حقوق کیفری ایرانترتیب اجرای مجازات؛ خلیل زاده؛ ایرج. 1395. دانشگاه شهید بهشتی. کیفری

 .14، فلسفه حقوق و احکام در اسلام از نظر تجزیه و تحلیل عقلی. تارا،  3
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یابد. مبتنی بر عمل به واجبات و ترک محرمات در مسائل و موضوعات مختلف تجلی می الزامیِ  است که در احکام تکلیفیِ 
گذاری او جهت تنظیم روابط ابناء بشر و قرار ند و قدرت قانونالله، امرِ ثابت واقعیِ حاکی از اعتقاد به یگانگی خداوبنابراین حق

ین راستاست که اختیار اسقاط آن الناس نیز مجعول اعتباری مقنن در ادادن انسان در مسیر سعادت و سایر مصالح است. حق
در ید آدمی است. این امتیاز، به جهت مطابقت با واقعیات و نظم عالم تکوین، معنون به عنوان حق و از آن جهت که اختیار  گاه

کید بر حقو زمام آن به دست انسان است، حق داریِ مخلوق در برابر الناس، حقالناس خوانده شده است. با این حال، مراد از تأ
ها، خداوند است. حق همیشه با نوعی اقتدار ملازم است و انسان از این حیث در و اولویتخالق نیست. واضعِ تمامی حقوق 

الله هرگز به معنای برتر دانستن مخلوق در برابر خالق الناس بر حقبرابر خداوند، اقتدار و ادعایی ندارد. بنابراین پذیرش تقدم حق
 نیست، که نوعی شرک است.

های قرآن مجید اساساً با به انسان و حقوق وی، غیرقابل انکار است. برخی سورهبا این حال، نگاه ویژه خداوند 
های موجود در کلام الهی، ناظر به ترین نهیو بیش 5حتی بلندترین آیه قرآن 4الناس طرح و نازل شده است.محوریت حق

کیدهای فراوانی بر حق 6الناس است.حق ان برابر با حقوق خداوند یا حتی برتر از الناس شده؛ گاه حقوق بندگدر روایات نیز تأ
  7آن به شمار آمده است.

الناس در اما اثبات اهم بودن حق 8منظر الهی، کاشفِ اهمیت انسان و حقوق وی است، الناس ازتوصیف حق اگرچه
بر پایه ملازمه و الناس داوری عقل بر اولویت حق 9چون غرض نهایی احکام شریعت،گرو تبیین مبنای ایصال خیر به آدمی هم

از  12الناسبودن حق همیۀو محتمل الأ 11الناس در احکام الهیو کشفِ مقصد نهایی حق 10اللهالناس با حقهمراهی پیوسته حق
منظر عقل است. شماری از قواعد مقبول در قلمرو استنباط احکام شریعت نیز مؤید این اهمیت است؛ انعطاف مقررات الهی 

بسترساز نیز به رغم نقش رافعیت،  14«لاضرر» 13.الناس اشاره داردتسامح به اهم بودن حق ه به گونهگاه به شکل تساهل و گا
پوشی خداوند از حدود خود به است. لزوم احتیاط در دماء و نفوس و درء نیز حاکی از چشم اللهالناس بر حققاعده تقدم حق

                                                 
 .358/20-359، المیزان فی تفسیر القرآن؛ طباطبایی، 1؛ همزه:12و11؛ حجرات:3. مطففین:  4
 .282بقره: .  5
 .29؛ نساء:90. نحل: 6
 .170/2، الکافيکلینی،  ؛223، عیون الحکم و المواعظلیثی واسطی، .  7
 .128/5، المظهریتفسیر؛ المظهری، 247/4، لسعوداتفسیر أبي؛ العمادی، 201/4، بلغة السالك لأقرب المسالك. الحنفی الخلوتی،  8
 .69، الناس در فقه و حقوق کیفری ایرانالله و حقتزاحم حق. عدالتی،  9

 .367/2، الکافي؛ کلینی، 257/6، الوثقی ۀالمستند فی شرح العرو . خوئی،  10
 .25و24. معارج:  11
 .207/3تا  204، الفقه الفعال في القواعد الفقهیة الأساسیةمباني مازندرانی، سیفی ؛6/75، بحار الأنوار. مجلسی،  12
 .785/5، اصول کافی. کلینی،  13
 .131/1، قواعد فقهداماد، محقق؛ 209/1، الفقهیۀالقواعد . موسوی بجنوردی،  14
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 هم 16الناس در فرض ناتوانی جمع میان دو حق متزاحمحکم عقل به رجحان حق 15است. مشتبهسبب حقوق انسانی در موارد 
الله در فرض تزاحم، مصداق ترک ضرر شدیدتر به نفع الناس بر حقاندازی دیگر، تقدیم حقاز چشم .بان استیاز قواعد پشت

الله نیز محصول داوری عقل و الناس بر حقرسد ارتکاز اهل شریعت محمدی)ص( در تقدیم حقبه نظر می ضرر کمتر است.
های روشن شرعی است. از این رو برخی فقیهان تقدم هم عقلی و هم مستنبط از آموزه یری، این باوربنای عقلاست. به تعب

که مقصود از اتصاف واژه حق به خداوند، توحید و عبادت بنابراین با آن 17اند.در زمره ضروریات مذهب دانستهالناس را حق
 زیرا عبودیت 19؛متناسب با ظرفیت آدمی است ،تکلیف ،اختیار حکم به مافوق توان بشر را داردنیز و شارع  18استحضرت حق 

کند. مفهوم پیدا می 21بندگی، ذیل توجه و ارج و قرب به انسان و عبادت آگاهانه 20به معنای حکومت جبارانه الله بر آدمیان نیست.
انسان باید حُب و کششی را از سوی  .سازدمعنا میخداییِ خداوند و ستایش او را بی گیری در تکالیف و حدود،بر این پایه سخت

 و کندای در ذات آدمی ایجاد نمیخواه، علقهخداوند احساس کند تا علاقمند شود و به عبادت بپردازد. خداوندِ جبارِ تمامیت
، در اندیشه دینیبنابراین  .که از لوازم آن، مراعات حال مکلفین است 22بر پایه مهری دوسویه استخالق و مخلوق ارتباط  لذا

 است الهی حقوق از ایجلوه و تجلی انسانی، و فطری حقوق که معنا این به دارند؛ متقابل و یگانه ماهیتی اللهحقو  الناسحق
 ،حق الله استسکه  روی دیگر که نیزمقصد حفظ دین  .شودرعایت حقوق انسانی محقق می معبراز  و رعایت حقوق الهی

 .است در تأمین منافع و مصالح انسانی الهی هایآموزه و احکام ازپاسداری  و درآوردن فعلیت به برای راهی

 الله در ابواب فقهیالناس بر حقموارد تقدم حق ءاستقرا .2
الناس در رابطه دو سویه خداوند الناس در سه قالب تصویر شده؛ نخست، حقاز حق، حق در واکاوی تقابل این دو گونه

ای میان خداوند الناس، در رابطه حداقل سه جانبهو مکلف؛ مانند حقِ فردیِ مکلف در برابر اوامر و نواهی خداوندی. دیگر، حق
تکلیف  زمانجا که مکلف در مقام امتثال تکلیف الهی، با حقی از حقوق بندگان مواجه و قادر به امتثال همو دو مکلف، مانند آن

 الناس، در قالب یک حق همگانی و مستقل در برابر اجرای تکالیف الهی.الهی و حق بنده دیگر نباشد و سرانجام، حق
در تمام ابواب  د تقدم حقوق انسانی بر حقوق الهیموار استقراء به بیش از پنجاه باب،با عنایت به گستره ابواب فقهی 

عبادات، معاملات بالمعنی  یعنی ها در امهات ابواب فقهی؛، لذا به ذکر برخی نمونهو مسائل فقهی، ممکن و البته ضروری نیست
 سازی این امر عیان گردد.ائیات، بسنده شده تا ظرفیت قاعدهالأعم و جز

                                                 
موسوی ؛ 322/41و  559، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلامنجفی، ؛ 342/9،البهیة في شرح اللمعة الدمشقیةالروضةشهید ثانی، ؛ 48/4،قواعد فقهداماد، محقق.  15

مناسبت در: مردی از تبار خرد و فضیلت)مجموعه مقالات به« انداری اسلامیفرض برائت: چشم»؛ نوبهار، 124/3، الدر المنضود فی أحکام الحدود، گلپایگانی
 .374تا  368 ،بزرگداشت مقام علمی دانشمند فرهیحته دکتر سیدمصطفی محقق داماد(

 .253، الفقهیۀالقواعد الندوی، ؛ 121/1، الفقهیه نیۀالقواعد النورا ،بن تیمیة الحرانيإ؛ 16. تغابن:  16
 .544/41، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام. نجفی،  17
القواعد و ؛ شهید اول، 21،شرح رساله حقوق امام سجادآبادی، ساعدی نجف؛ 58/1، صحیح مسلم ،النیسابوري؛ 39، فوائد الأصولآخوند خراسانی، ؛ 56ذاریات: .  18

 .43/2، الفوائد
 .7و طلاق: 286. بقره: 19
 .31رعد: .  20
 .83تا73نحل: .  21
 .62/8، البیضاء فی تهذیب الاحیاء المحجۀ؛ فیض کاشانی، 54مائده: .  22
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 اتعباد .1 .2
 الله با حقوق فردیالناس در تزاحم حقهای تقدم حقنمونه .1. 1 .2

گر جلوه، صوم، خمس، زکات، حج، جهاد و امر به معروف و نهی از منکر ۀصلا در ابواب 23تعبارزترین نمود طا
ا عنایت به انواع تزاحم ملاکی و امتثالی، حقوق بندگان بر حقوق الهی مقدم و یا حقوق ب است. غالب مواردی که در باب عبادات

حصول ضرر برای مکلف یا دیگری،  الهی با حقوق انسانی متناسب و سازگار شده، بر پایه معیارهای عدم قدرت، وقوع حرج،
 فقیهان در 24عدم تحقق شرط و یا وجود مانع، اکراه، تقیّه، اضطرار و در یک کلام در امتنان و عناوین ثانوی قابل فرآوری است.

لایکلف »به حکم الهیِ را  انسانلیف خارج از توان اتک ،القولمتفق ،ی فرامین الهی با توان بشریسازگارسازباب شرط قدرت و 
مانند نماز در عبادتی برای نمونه  26.انددانستهحاکم  را منتفی و برائت قبح عقلی تکلیف بما لایطاق،و  25«الله نفساً الا وسعها

 یا ین بیماری که توانایی ایستادنبنابرا 27.که شارع هرگز راضی به ترک آن نیست، مطلوب شارع با توانایی مکلف هماهنگ است
عبادتی همچنین  28.شودمی طلببه قدر وسع،  ۀِ صلااز او ای که در شرایطی مانند غرق و غیر آن است، و یا بنده را ندارد نشستن

چه در زمان چنانو لذا  تمل باشد، مرضی درگاه الهی نیستکه از قِبَل آن ضرری متوجه مکلف گردد و یا وقوع ضرر در آن مح
مکلف باید نماز را قطع و به دنبال حفظ  ،بُرد قرار گیرد، به فتوای فقیهاندستاقامه نماز، جان یا مال مکلف در معرض آسیب و 

وجوب روزه نیز در فرض  29.صحیح استچه نماز را قطع نکند، مرتکب معصیت شده، اما نمازش جان و مال خود باشد و چنان
چنین وضعیتی، از مصادیق روزه حرام و  الله درداری و پرداختن به حقو لذا روزه 30وقوع ضرر یا حرج از مکلف برداشته شده

 31معصیت است.
کسبِ اجب است، اما گرچه امتثال حج، یک بار در عمر آدمی وتوان دریافت که میآن  32در حج نیز از ماهیت مشروط

 و یا با توانایی 33، وجوب حج منتفیشود مواجهبا مانع  مقوله استطاعتچه چنان .واجب نیستو مشقت در راه آن استطاعت 
 .بیندازدیا انجام فریضه حج را به تأخیر و  34ند برای انجام أعمال، نائب بگیردتوامی که شخص بیمارشود؛ چنانمکلف سازگار می

                                                 
 تر است.الله مفهومی جزئیو نواهی الهی و مراعات حرمت خداوندی است که در قیاس با حق الله و به مفهوم پذیرش و اطاعت از اوامرای از حقجلوه عۀالطا. حق 23
 .117، الناس در فقه و حقوق کیفری ایرانالله و حقتزاحم حق. عدالتی،  24
 .286. بقره: 25
یرات کاظم حسینی حائریصدر، .  26  .65/3، مباحث الاصول تقر
 .121، المقنع؛ شیخ صدوق، 234، مستدرکاتهابن جعفر و مسائل علیعریضی، .  27
 .213، قرب الإسناد؛ حمیری، 361/1، من لایحضره الفقیهشیخ صدوق، .  28
یرالوسیلهخمینی، .  29  .191/1، تحر
 .271، الصومکتابانصاری، ؛ 185، بقره:6مائده:.  30
 .4/ 290،منتخب المسائل-ئمۀالی أحکام الأ مۀالأ یۀهداحرعاملی، .  31
 .97عمران:آل.  32
 .384، المقنعۀ؛ مفید، 139/2، الاستبصار فیما اختلف من الأخبارطوسی، .  33
 .85، فتاوی ابن ابی عقیل عۀمجمو عمانی، .  34



 

6 

 

که در تقابل حفظ جان و وجوب الله معفو است؛ چنانالناس داده شده و حقدر تزاحم ناشی از اضطرار نیز برتری به حق
 او اللهیِ حقمجازات  و 35حرجی نیست مرتکببنا به حکم الهی بر  ت ولویت اسدر اوترک نواهی، مصلحت حفظ جان 

 36بخشودنی است.
که در رویارویی وجوب حفظ جان کند. چنانتر میالناس را بیشحدوث تزاحم در اثر اکراه و تقیه نیز وزن اهمیت حق

ر در دوگانه حفظ جان عمار یاس و عملکرد 37ن را بر دین اولی معرفی کردهو وجوب حفظ دین، خداوند عزیز، مصلحت حفظ جا
 38.نموده استرا تأیید  و حفظ دین

ملاحظه حق آدمی حاکی از آن است که سنگ بنای تمام عبادات،  گانه شریعتوجودی مقاصد پنجفلسفه  در مجموع
 ای عائد مکلفو از قِبَل آن مفسده 39مطلوب شارع است که متناسب با توان مکلف و سازنده باشد ینماز ت؛و حمایت از آن اس

در کفارات و کیفر ترک عبادات نیز در   بندگاننفعیِ ذی 40هاست.برای درک احوال فقیران و مدد به آننیز روزه  یا غیر او نشود.
در قالب  کفارات ناشی از خطای حاجیو خمس، خور توجه است؛ کفاره آزادی برده، اطعام شصت فقیر، محل مصرف زکات 

را گزارش نکرده و بر آن  که احدی خلاف این امتنان الهی های اهمیت حقوق انسانی استگی از نمونه، همعام فقراءاط انی وقرب
نیازیِ در سه قالبِ امتنان، تقدم حقوق انسانی و پیش فردی عباداتحوزه الناس در التفات به حق . بر این پایهفتوا نداده است

 عیان است. 41عباداتالناس برای انجام و پذیرش حق

 الناسالله با دو حقالناس در تزاحم حقهای تقدم حق. نمونه2. 1 .2
که مراعات هر یک،  ایگونهبه ی از حقوق انسانی است؛قزمان در مواجهه با ح، هممکلفبه رغم توانایی  تکلیفگاه 

مونه در برای ناند. داده الناسرأی به اولویت حق در این وضعیت غالب فقیهان گاشتن دیگری است.منحصر در تأخیر یا نادیده ان
به تیمم و  نشود، عموم فقیهادو حق مواجه میجا آوردن نماز با آب، لباس و مکان غصبی با تزاحمِ مواردی که مصلّی برای به

کار به در مراجعه طلب همچنین 43اند.برخی نیز نظر به صحت نماز با پوشش مغصوب داده 42اند.دادهفتوا امتثال نماز عریاناً 
بدهکار باید نماز را قطع و بدهی را پرداخت کند و سپس به اقامه نماز  که اندکردهحکم بدهکارِ در حال اقامه نمازِ واجب، 

                                                 
 .3، مائده:145و  119، انعام:115، نحل:173. بقره: 35
یرالوسیلهخمینی، .  36  .486/2، تحر
 .106. نحل: 37
 نحل. 106، ذیل آیه مجمع البیان. طبرسی،  38
 .45عنکبوت:.  39
 .181/4، الکافیکلینی، .  40
 .505، کلمات الإمام الحسین عۀموسو الإعلام الإسلامی،  منظمۀالحدیث فی معهد باقر العلوم)ع(  لجنۀ؛ 491، غةنهج البلاالرضی، شریف. مثل توبه و جهاد.  41
 .349/2، لوثقی فیما تعم به البلویا ۀالعرو طباطبایی یزدی، .  42
 .117، یۀالسعد لۀالرساعلامه حلی، .  43
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هایی است که از دیگر نمونه 46و معاینه و لمس بیمار نامحرم 45«نُصح المُستشیر»یا  ۀجواز غیبت عند المشور 44.مشغول شود
 ین تقابل حائز اهمیت است.در ا

 کهیشنهاد شده، چناننه تنها در واجبات که در مستحبات عبادی نیز از سوی شارع پدر ساحتِ گروهی، الناس تقدم حق
 47افطار کند. ی خود راروزه مستحب ار به سبب مراعاتِ حق صاحب منزل،دمهمانِ روزهگفته شده 

، در رویاروییِ حج و دِین، اختلاف نظر بخش اینهای نمونهدر غالبِ به رغم توافق فقیهان بر تقدم حقوق انسانی 
تقدم حقوق  48تقدم حقوق الهی، سه نظریه؛ و مقصود نیست، صاحب نظرانوافی به اجابت د مکلفاست. در فرضی که دارایی 

دین »مانند  یروایات ا استناد به. گروه نخست باندداده را پیشنهاد 50و برابری هر دو حق و تقسیم مال میان هر دو موضوع 49انسانی
حال اند، ناقصی از کلام حضرت رسول)ص(، حکم به تقدم حقوق الهی دادهو مشابه آن، بنا به برداشت  51«یقضیالله احق بأن

نحو کلی و اهتمام به حقوق روایت در مقام بیان اهمیت ادای دین به  53است. محتوایی و اشکال 52ضعف سنددارای که روایت آن
؛ بلکه از باب تطبیق کبری بر کرداثبات  را اللهاستناد به آن، تقدم حقبا  تار مقام مقایسه نیست است. بنابراین روایت د الهی

که در به منظور متعدی کردن فعل آورده شده، حال آن« باء»از باب إفعال در کنار حرف « أحق»صغری است. افزون بر این، فعل 
آورده « مضاف»و یا به نحو « همراه با حرف جرِّ مِن»، «همراه با الف و لام»های از قالبفرض تفضیلی بودن، باید در یکی 

 نیست تااش وافی به دو مقصود نیست، اساساً مستطیع ، فردی که داراییهمچنین با عنایت به مشروطیتِ وجوب حجشد. می
 ست که باید ادا شود.الناسِ مطلقِ دین احق موجود، گزینهتنها  لذا و ی او باشدحج به عهده

 های تقدم حقوق عمومِ بندگان بنا به مراعات مصالح موجود. نمونه3. 1 .2
بنابراین . است، حق همگانی در اولویت با عنایت به مصالح و مفاسد که در تقابل با حق عموم جامعه استالله گاه حق

به تحدید و یا حتی تعطیلی است. برای نمونه چه تکلیفی، مصلحت عموم مسلمین را در معرض خطر قرار دهد، محکوم چنان
های مذهبی دسته جمعی، سبب چه اقامه نماز جماعت، جمعه و یا برگزاری مراسمهای مسری، چناندر زمان شیوع بیماری

که در روزگار چنان ؛قت عبادتِ همگانی، حکمی صواب استبرگزاری محدود یا تعطیلی مو د،آسیب به سلامت آحاد جامعه شو
 54نیز با شیوع بیماری کرونا، عبادات جمعی مانند نماز جمعه که بنا به نظر برخی فقیهان، اقامه آن در عصر غیبت واجب استما 

                                                 
 .724/1، الوثقی فیما تعم به البلوی ۀالعرو طباطبایی یزدی، .  44
 .214/3، مشقیةالد اللمعة في شرح لبهیةاضةالرو شهید ثانی، .  45
 .381/5، الفقه الإسلامی طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام عۀموسو جمعی از پژوهشگران، .  46
 .660/3، لوثقی فیما تعم به البلویا ۀالعرو ، یزدیطباطبایی .  47
 .330/1، القواعد و الفوائدشهید اول، .  48
 .346/41، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلامنجفی، .  49
 .286/2، فتح الوهاب بشرح منهج الطلابسنیکی انصاری، .  50
 .17/1، ملاذ الأخیار في فهم تهذیب الأخبار مجلسی،.  51
یر الوسیلهسیفی مازندرانی، .  52  .108، الوصیۀ -دلیل تحر
 .68/1-71، کتاب الحج-المرتقی إلی الفقه الأرقیحسینی روحانی، .  53
 .102تا15، الجمعه العینی ۀالشهاب الثاقب فی وجوب صلا؛ فیض کاشانی، 467/1، مشقیةالد اللمعة في شرح لبهیةاضةالرو  . شهید ثانی، 54
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چنین عملکردی به معنای های جمعیِ واجب و مستحب، محدود و تعطیل شد. و یا حتی نمازهای جماعت و دیگر مراسم
 در منازل انجام داد. فرادی توان آن را به نحوو می نیستتعطیلی اساس نماز 

چه حاکم برد. چنانحد تعطیلی واجب پیش میکار را تا سر چون حج،در عبادتی هماهمیت مراعات مصلحت جامعه 
به نحو موقت متوقف  تواند آن رای حج را برابر با به خطر افتادن یا از دست رفتن مصالح جامعه ببیند، میاجرای فریضه اسلامی

ممکن است این مدت، شامل زمان وجوب حج تمتع نیز بشود. در چنین وضعیتی به رغم وجود استطاعت مالی، که البته  55کند
کوتاهی  ت و در نتیجه، حج منتفی واصل استطاعبه دلیل ایمن نبودن مسیر، به خطر افتادن سلامتی، جان و حیثیت مسلمین، 

 در آن سبب ضمان است.

 الناس در عباداتالله بر حق. نتیجه تقدم حق4. 1 .2
الناس نادیده و حق شده مقدمالناس، بر اساس شاخصه اهمیت و مقام رفیع حقوق الهی چه عبادات در تقابل با حقچنان

شناخته  و از باب حکم وضعی، باطل 56انگاشته شود، بنا به رأی فقیهان، در غالب موارد، عمل از باب حکم تکلیفی، حرام
به نحو ایستاده  نمازاقامه است. برای نمونه  شدهر هرچند که رأی به صحت فعل و ارتکاب معصیت نیز از برخی صاد 57شده،
زیرا  59و یا وضو ساختنِ شخصی که آب برای او ضرر دارد، محکوم به حرمت و بطلان است؛ 58فرد ناتوان از ایستادنبرای 

به بهانه امتثال  ، همچنان کهمطالبه نکردهوی مکلف و حقوق  دست رفتن خداوند به حکم لاضرر، نماز و عبادت را به بهای از
تابعِ ضمان از دیگر آثار وضعی تقدم حقوق الهی بر حقوق  60نیست. هم اوامر الهی، راضی به تعویق و یا تضییع حقوق بندگان

بندگان است که به دلیل عدل و حکمت خداوندی، وقوع آن محال است؛ زیرا مصلحت عموم، مقتضی آن است که تکالیف در 
مصلحت موجود در اعتناست که  در مواردی قابل الناسبر حق اللهقبنابراین پذیرش تقدم ح شرایط امن از بندگان مطالبه شود.

این  61الناس و مفسده حاصل از ترک آن باشد.تر از مصلحت موجود در حقبه مراتب قوی عبادت و یا مفسده حاصل از ترک آن
 امر، نیازمند بیان شارع است و هرجا ذکری نباشد، اصل بر اباحه و اولویت حقوق انسانی است.

 . معاملات2 .2
در غالباً الله است، تزاحم حق نکاح، دین، غصب، وصیت و ارث بخشی از آندر بخش معاملات بالمعنی الاعم که 

 بندی پیشین مراعات خواهد شد.، گرچه در این بخش نیز دستهدهدالناس رخ مینخستِ حق ساحت دو

 الناس فردیالله و حقالناس در تزاحم حقهای تقدم حق. نمونه1. 2 .2

                                                 
 .170/20، : مجموعه آثار امام خمینیصحیفه امامخمینی، .  55
 .301/1، المسائل الواضحه. اراکی،  56
 .361/1،منهاج الصالحین؛ قمی، 337/3،ۀصراط النجا؛ خوئی، 106/2، مشقیةالد اللمعة في شرح لبهیةاضةالرو . شهید ثانی،  57
 .347/1، ۀکتاب الصلا؛ انصاری، 234/11، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام. نجفی، 58
 .286/2، ۀکتاب الطهار ؛ انصاری، 456/1، مشقیةالد اللمعة في شرح البهیةضةالرو ؛ شهید ثانی، 60/12، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلامنجفی،  .59
 .363/3، الوثقی ۀمصباح الهدی فی شرح العرو ؛ آملی، 173و  171، ۀکتاب الطهار -هۀأنوار الفقا. کاشف الغطاء،  60
 .278/2، الکافیکلینی، .  61
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بد که یاتزاحم نکاح و حج زمانی تحقق می است. ، اجتماع نکاح و حجاحم امر عبادی و معاملیتزترین نمونه مهم
نباشد. بنا به رأی مشهور فقیهان که نکاح، مطلقاً مستحب و مخلِّ به حج است، فرد نباید  مقصود هر دووافی به توأمان دارایی فرد 

 مکتسب دارایی برای حج و باقی مانده آن یا مالِ بنابراین ابتدائاً باید  62مشقّت شود. دچارنکاح کند، هرچند  دارایی خود را صرف
 بعدی برای نکاح صرف شود.

که چه وجهی حکم نکاح و این توجه به قالبِ  .است و البته محل مراجعه به قواعد فوق قابل تأمل گزارهکلیت و اطلاق 
است؛ زیرا در هوجوب همزمانی آن، فرض این دو. یگانه فرض وقوع تزاحم گشاستاز احکام خمسه دارد نیز در حل مسأله گره

 فرض استحباب، اباحه، کراهت و حرمت نکاح، تزاحمی رخ نخواهد داد.
؛ زیرا با توجه به وجوب مشروط حج و با عنایت به است مقرون به صوابنکاح تقدم عقلی  به نظر گفته،در تزاحم پیش

توان به آن نظر مال پس از انجام نکاح، می وجودضرورت نکاح و صرف هزینه برای آن، حج، تکلیفی ثانوی است که در فرض 
هریک امری داشت و در غیر این صورت، سالبه به انتفاء موضوع است. با این وصف، ارزیابی نتایج و توابع اجرا و عدم اجرای 

چه ترک نکاح و امتثال حج، سبب حرج، مرض یا وقوع فرد در فعل حرام شود، چنین فردی در عین استطاعت، صواب است. چنان
، از عهده او برداشته شود، «دفع المفسدة أولی من جلب المنفعة»گنهکار است. بنابراین منطقی است وجوب حج به حکم 

اما ترک حج به  63چنان عنوان مستطیع بر او صادق است.تیار، مرتکب فعل حرام شود، همچه به اخجا چنانهرچند که در همین
سبب وجوب نکاح فاقد مفسده است؛ زیرا با وجود نیاز به نکاح و ضرورت عقلیِ هزینه به منظور رفع آن، فرد از شرایط استطاعت 

باید گفت تأخیر  هم د مفسده تأخیر در امر واجبدر پاسخ به ایراخارج شده و لذا مرتکبِ معصیتِ ترک واجب نخواهد شد. 
 ول و سازنده است.یر معقایجاد شده به دلیل مراقبت از وقوع در مفسده فعل حرام، مصداق تأخ

او مستقر ای ندارد و لذا تا وجوب بر او ثابت نشده، تکلیفی بر ، وظیفهدر ایجاد شرط استطاعت مکلفاز سوی دیگر، 
 قدریاولویت حقوق مکلف به 64.واجب نیستنیز مین هزینه حج ، به منظور تأدر مکروه طلاق وقوع، ه همین سبب. بنیست

چه به سبب امتثالِ حج، حقی از فرد در معرض تضییع قرار گیرد یا مال قابل توجهی از دست برود، حج، غیرواجب است که چنان
 65و ترک آن اولی است.

 الناسالله با دو حقالناس در تزاحم حقهای تقدم حق. نمونه2. 2 .2
و دین از مصادیق بارز این نوع از تزاحم است که وضعیت آن در  ۀو غصب و رویارویی صلا ۀتقابل حج و دین، صلا

رسد از جمله دلایل بطلان الله نیز که نوعی بخشش مال است، به نظر میبخش نخست عبادات تبیین شد. در وصیت فی سبیل
که وصیت مستحب است و دین، واجب و در ضمن آن 66،باشدالناس وال، ملاحظه حقوصیت موصی به بیش از یک سوم ام

                                                 
 .33و19، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلامنجفی، .  62
 .73/1، الحجکتاب-الأرقیالفقهإلیالمرتقیحسینی روحانی، .  63
 .285/2، الوثقی مع التعلیقات ۀالعرو طباطبایی یزدی، .  64
یر الو خمینی، .  65  .380/1، سیلۀتحر
 .27/4، المبسوط فی الفقه الإمامیه. طوسی،  66
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تقابل واجب و مستحب، به حکم عقل، واجب اولویت دارد. بر این اساس وصیت به صرف مال در امور خیریه، به جهت مراعات 
 ورثه است.حق ورّاث و دیّان، تنها تا یک سوم اموال صحیح است و مازاد بر آن منوط به تجویز 

به فتوای فقیهان در تقابلِ واجب عبادی اجیر و واجب عبادی یا تعهد موجر، ابتدا باید از عهده  در باب اجاره نیز
 67الناس که نماز و روزه استیجاری یا تعهد کاری موجر است برآمد و پس از آن به نماز و روزه قضا شده اجیر متوفی پرداخت.حق

 گانی بر حکم الهی در معاملاتهای تقدم حق هم. نمونه3. 2 .1
غالب احکام امضاییِ در باب معاملات، نمونه مناسبی برای این بخش است؛ زیرا واقعیت آن است که دین در برخورد 

های موافق با نظم ؛ بلکه گاه آگاهانه سیرهنداردموضع نفی یا اثبات  ها هموارهشیوه متداول میان آنها و با زندگی روزمره انسان
از این روی، قالب اکثر معاملاتی که با  است.رواج امور آدمیان قرار داده ع و مسهّل معیشت را پذیرفته و بنای احکام را بر اجتما

و نکاح  68آن دسته از معاملات مانند بیع ربوی .اندود باقی ماندهقواعد اساسی شریعت منافاتی نداشته، به سیاقِ قبل از اسلامِ خ
الناس در این بخش، به حق توجهالناس است. بنابراین اند، به سبب مفاسد و توابع مضرّ به حقکه باطل اعلام شده هم 69شغار
 تر امتنانی است.بیش

 الناس در معاملاتالله بر حق. وضعیت تقدم حق4. 2 .2
گونه به تضییع حقوق گیری بر ایشان استوار کرده، چخداوندی که شریعت را بر پایه حراست از حقوق بندگان و سهل

، مرتکب فعل حرام و یا برای انجام امور خیر و استطاعت ؟! او هرگز راضی نیست مکلف، به سبب تحققدهدمی رضایت هاآن
که دینی به ذمه دارد، به انجام مرتکب خلف وعده و غصب شود و یا در حالی 70گیری از فقراء،الله مانند انفاق و دستسبیلفی

، گرچه برخی است محالنیازِ باریتعالی بنا به حکمت و عدالت چنین تجویزی از ذات بیصدور امور عبادی و خیر بپردازد. 
 اند.صادر کردهرا الله، در تزاحم دین و نکاح با فریضه حج، چنین تجویزی فقیهان از باب تکریم حق

 جزائیات. 3. 2
ضرر عدم تجویز مسامحه، عفو و تخفیف،  بندگان، در مقولاتِ حقوق یفر، توجه به و اجرای ک ، رسیدگییدر کیفرگذار

 است. مشهوددیدگان، احقاق حقوق عامه، حفظ نظام اجتماعی و دفع ظلم از جامعه نامتعارف، استیفای حقوق بزه

 الناس فردیالله و حقالناس در تزاحم حقهای تقدم حق. نمونه1. 3 .2
 پوشی و بازپروری است.ه، بزهاللهی، گرچه حریم الهی نقض گردیده، اما اساسِ کار بر مسامحدر ارتکاب جرایم حق

اللهی سبب، فحص در امور حق همینو چه بسا به  71بود چنینبا ناقضان حریم الهی  سیره پیامبر و حضرت امیر نیز در مواجهه

                                                 
 .747/1، الوثقی فیما تعم به البلوی ۀالعرو طباطبایی یزدی، .  67
 .52، صیغ العقود و الإیقاعات. انصاری،  68
 .360/5، الکافیکلینی، .  69
 .469/9، یعۀالی تحصیل مسائل الشر  الشیعۀتفصیل وسائل حر عاملی، ؛ 27. مائده: 70
 .115/7، نیل الأوطارالشوکانی، .  71
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چه فردی در خلوت به چنان بر این اساساش گسسته شود. و بندهخواهد پرده حیای میان او ممنوع است. گویی خداوند نمی
شرب مسکر یا رابطه نامشروع بپردازد، حریم امن او مصون از تعرض است و با عنایت به اهداف غایی و تربیتی شریعت، به او 

اهان گذشته نادم و تازه مسلمانی که قبل از فرصت بازگشت داده شده است. بخشایندگی رب العالمین به حدی است که گن
الناسی به قوت خود کیفر جرایم حق هرچند 72،شودمیبخشیده  «جبّ »نقض کرده، بر مبنای قاعده اسلام، حریم حدود الهی را 

 باقی است.
مجرم و اولویت حقوق  رسمیت شناختن حق دفاعِ نشان از به که اللهیی در جرایم حقرسیدگی و صدور حکمِ حضور

لایطاق، تأخیر در اجرای حدود تا زمان افاقه و متعادل شدن قبح عقلی تکلیف بما 73،تناسب کیفر با جرم ارتکابی ،داردآدمی 
هاست. این از دیگر نمونه 76و حرمت تعذیب بیش از حد مجرم به سبب کندی ابزار کیفر، 75اجرای حد ضغث بر بیمار 74هوا،

ه بهانه اجرای کیفر الهی، حقوق بندگان نادیده انگاشته نشود؛ زیرا او خالق است و خوش ندارد مخلوقش، بدان مفهوم است که ب
که قابلیت اصلاح منتفی باشد. بنابراین در مدینه فاضله خداوند، همگان، حتی مجرمین به عادت، حق جا آن آسیب ببیند، مگر

 اصلاح، رشد و بازپروری دارند.
 حدوث در این بخش، حدوث ضرر مازاد در اجرای حدود الهی است؛ بنا به رأی برخی فقیهان ترین نمونه تزاحممهم

داخت شیخ طوسی، مرگ به سببِ تعزیر را تنها سبب پر 77نتیجه مرگ به دنبال اجرای حد و تعزیر، فعلی سائغ و فاقد دیه است.
را دلیل برائت ذمه مجری از ورود ضرر نامتعارف در شافعی اصل برائت و برخی نصوص روایی  78.است المال دانستهدیه از بیت

-اللهی و حقای نیز بر اساس تقسیم کیفر به حقعده 80.داندمیو صرفاً در تعزیرات، مجری را ضامن  79 اجرای حدود دانسته

 81اند.الناسی رأی دادهالمال در کیفرِ حقاللهی و ضمانِ دیه بر بیتالناسی، به عدم ضمان در فرض حق
موضوع، از دو حیثِ حکم تکلیفیِ جواز یا عدم جواز اجرای حد در فرض احتمال ورود آسیب مازاد و حکم ین حال با ا

وضعیِ ضمان در فرض ورود ضرر، بر اساس فروض مختلف آگاهی؛ اعم از علم، اطمینان، ظن، شک و وهم نسبت به ورود 
رر نامتعارف و یا حصول ضرر ناچیز، اجرای کیفر حد، در فرض اطمینان به عدم حدوث ض امتعارف قابل سنجه است.ضرر ن

؛ زیرا هدف بلامانع است. اما در فرض علم و اطمینان و یا ظن غالب به حدوث ضرر نامتعارف، عدم اجرای حد، معقول است
. استضرر مشمول دلیل لا و بیش از آن 82به منظور تنبه و بازدارندگی است شارع از اجرای حد، ورود میزان متعارفی از ضرر

                                                 
 .785/5، اصول کافیکلینی، .  72
 .45و مائده: 194. بقره: 73
 .81/10، مشقیةالد اللمعة في شرح البهیةضةالرو  . شهید ثانی، 74
 .114/9، همان . همو، 75
 .93/10، 10، همان . همو، 76
 .158/4، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحراممحقق حلی، .  77
 .63/8،میۀالمبسوط فی فقه الإما. طوسی،  78
 .278/4-279، الإستبصار فیما اختلف من الأخبار. همو؛  79
 .187/6، الأم ،. شافعی 80
 .743، المقنعۀ. مفید، 300/4-301، المراد فی شرح نکت الإرشاد یۀغا. شهید اول،  81
 .304، اندازی اسلامیها در جرایم جنسی: چشماهداف مجازات. نوبهار،  82
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بنابراین هرگاه هدف از اجرای کیفر، اذهاق نفس مجرم نباشد و از طرفی حفظ جان و سلامتِ مجرم از ورود آسیب مازاد، متوقف 
بر تدبیر و تدارک مقدمات و تهیه ادواتی باشد، فراهم کردن آن بر مسئولین اجرای حکم، واجب است. در فرض مهیا نبودن 

 ق نشده، از دایره اجرا خارج است.مشروطی که شرطش محقشرایط، اجرای حد به مثابه 
در جایی که وقوع ضررِ مازاد، مشکوک است، به سبب مراعات قاعده احتیاط در دماء و نفوس، باید از تدابیری چون 

عده . بنابراین به حکم عقل و قاگرفتتوسل به حضور پزشک، فراهم کردن تجهیزات پزشکی و آزمایشات لازم و غیر آن بهره 
در تأیید محاسبه عقلی فوق، رأی به  83، تا حصول اطمینان از عدم ورود ضرر نامتعارف، اجرای حکم قابل تعویق است.«طل»

انتفاء قصاص طرف در فرض احتمال ورود ضرر نامتعارف درخور توجه است. فقیهان به درستی، اجرای قصاص در جنایاتی 
 84اند.یر و ورود ضرر نامتعارف منتفی دانسته و دیه را جایگزین کردهمانند دامغه، هاشمه و منقله را به دلیل تغر

 الناسالله و دو حقالناس در تزاحم حقهای تقدم حق. نمونه2 .3. 2
الناس را مخدوش کند، قابل تصور است. الله و حقجا که جرمی دو جنبه حقاین تزاحم در ارتکاب جرایم متعدد و آن

رفیت اجرای دو حکم را دارد یا ندارد. در فرضِ قابلیت، طبق قاعده جمع، باید هر دو را که مطلوب در این وضعیت، موضوع یا ظ
چه تنها امکان إعمال یکی از دو حق فراهم باشد به نحوی که با اجرای یکی، دیگری از دست جا آورد، اما چنانشارع است، به

را انجام  است ان در دو وضعیتِ عادی و اضطراریرجحان حقوق بندگ ،فتاوی فقیهانکه بنا به ، باید اقرب به مطلوب شارع برود
 .داد

الناس، به سبب خداوند راضی به رسوایی مجرم یا مجازات سخت او نیست، اما در فرض عَلَن و هتک حق اصولاً 
الناس حقواهان استیفای کامل خ ور سخت و حتی مرگ تجویز کرده کیف دار شدن احساسات جامعه و اشاعه منکر،جریحه

در سرقت و این شیوه  کهچنان 86با این وصف، متضرر از جرم را به بهترین عملکرد، یعنی عفو و صفح فراخوانده؛ 85.است
اجرای حد الهی را مقدم بر به پشتوانه شریعت، استیفای حقوق بندگان  در اجرای کیفر محاربه نیز فقیهاناست. مشهود قصاص 

محارب، مرتکب ضرب و جرح، سرقت و یا قتل شده باشد، پیش از اجرای حد، حق مجنی علیه، چه . بنابراین چنانانددانسته
محلی برای اجرای چه چنان الناسپس از إعمال حق و صاص، عفو و مصالحه در اولویت استباخته و اولیای دم مبنی بر قمال

 87حد الهی باقی مانده باشد، اجرا خواهد شد.
ق خداوند در جرم زنای محصنه یا ارتداد و قتل توسط مجرمِ واحد که موضوع، تاب تحمل در تزاحم حق اولیای دم با ح

الناس مقدم است. قصاص و اعدام هر دو مطلوب شارع است، حق 88یک حکم را دارد، به حکم قبح ترجیح مرجوح بر راجح،
قیهان در تزاحم فوق با عنایت به اصل عدم ای اجرا شود که زمینه اجرای هر دو حق فراهم باشد. برخی فگونهاما حکم باید به

                                                 
 .211، الفقهیۀالفقه، القواعدشیرازی، . حسینی371/14، الکافی. کلینی،  83
 .354/42، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام. نجفی،  84
 .301تا300و  240/9تا237، مشقیةالد اللمعة في شرح لبهیةاضةالرو  . شهید ثانی، 85
 .14و تغابن: 22؛ نور:85؛ حجر:13؛ مائده:34فصلت:.  86
 .166/7-167، النافعجامع المدارک فی شرح مختصر خوانساری، .  87
 .620، نامه اصول فقهفرهنگمرکز اطلاعات مدارک اسلامی به کوشش جمعی از محققین، .  88
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الناس اما به نظر تقدم حق 89اند،اللهی صرف، اجرای حد را مقدم دانستهجواز تأخیر در اجرای حدود و اختصاص آن به حدود حق
 که تأخیرِ دارای مصلحت، منهیِ اقرب به صواب است؛ زیرا اولًا اصل حرمت تأخیر، مختص به حدود الهی نیست، ضمن آن

الله باقی بماند. افزون بر این، تبعات عدم اجرای الناس، مجالی برای استیفای حقروایات نیست و چه بسا در فرض استیفای حق
الله به مراتب مفسده انگیزتر است. بنابراین اجرای حدِّ زنای الناسی در قیاس با نتایج حاصل از عدم اجرای حقحدود حق

محرومیت صاحب حق از استیفای حق خود است؛ حقی که تبعات عدم ولیای دم، سبب نظر ا جوییمحصنه یا ارتداد بدون پی
بسا اساس نظام اسلامی که حفظ آن از اوجب چهاست و  نافرمانی و جوییانتقامفّر، میل به ساز تنایفای آن در دراز مدت زمینه

تر نتایج فوق است و احتمال گذشتِ او بنا به حکم عقل محتملکه خداوند مبرّای از واجبات است را به مخاطره بیندازد، حال آن
اللهی تداخل کرده و در چه خواست اولیاء دم، قصاص باشد، با حکم حقکه در تزاحم قصاص و حد، چناناست. حاصل آن

لب دیه ازسوی نتیجه هر دو حکم اجرا شده است. در فرض عفو اولیای دم، موضوع قابلیت اجرای حد الهی را دارد. در فرض ط
چه دارایی مجرم وافی به دیه باشد، پس از اولیای دم و موافقت مجرم و یا پیشنهاد دیه از سوی مجرم و قبول اولیای دم؛ چنان

چه مجرم توانایی تکسب داشته باشد، برای تأمین دیه و شود، اما اگر دارایی او کافی نباشد، چنانپرداخت دیه، حد اجرا می
س باید اجرای حد را به تعویق انداخت. چنین تأخیری، مصداق تأخیر معقولِ دارای مصلحت است که منهیِ النااستیفای حق

که با اجرای حد درباره زمان اجرا شده و هیچ یک از حقوق ضایع نشده، حال آننصوص نیست. در این شیوه، حق و عدالت هم
 عدالتی، وجود صاحبان حق را در بر خواهد گرفت.و بی مجرمِ فاقد تمکن، حق اولیای دم معطل خواهد ماند و حس ظلم

 های الهیهای مراعات مصالح عموم جامعه در اجرای مجازات. نمونه3.  3. 2
گاه اجرای برخی حدود الهی، سبب ورود خسارت به حقوق مادی و معنوی عموم جامعه شده و آسایش عموم را به 

المللی قابل داخلی و بین روحی و جسمی، مالی و اقتصادی در دو حیطه اندازد؛ مفاسدی که در قالب خطراتمخاطره می
-های کیفر محاربه مثل صلب، با عنایت به کیفیتی که در متون فقهیبندی و ارزیابی است. کیفر رجم و یا برخی قالبدسته

ها و اتهاماتی در ها، تحریمیتدار شدن احساسات در داخل و مواجهه با برخی محدودروایی آمده، سبب ایجاد تنفّر و جریحه
هی و قالب کیفر محرز است، اما شکل سزاد فوق افعالگونه گرچه به حکم عقل سلیم ماهیت جرمالمللی است. عرصه بین

 .مقبول عموم نیست
روست؛ دست شستن از های هویتی اسلام است، سه انتخاب پیشدر انتخاب قالب کیفرِ احکامی که از شاخصه

به تبعِ موضوعیت داشتن قالب کیفر و برخورداری از رفاه و طیب خاطری نسبی در ضمن سرسپردگی و انفعال هویت اسلامی 
تر و النهایه روزآمد کردنِ های بیشها و تحریمالملل، ایستادگی و اصرار به اجرای قوانین و انتظار برای هجمهجامعه در حوزه بین

به سیره پیامبر و حضرات معصومین برای حراست از هویت و کیان اسلام و برطرف ها با اقتداء معقولِ قالب و کیفیت مجازات
فقیهان به منظور جلوگیری از وهن اسلام، تنفّر از قواعد اسلامی و پیشگیری از محظور،  90کردن محظورات جامعه اسلامی.

                                                 
 .34/4و  50، من لایحضره الفقیهشیخ صدوق، .  89
 .345تا  341، اندازی اسلامیها در جرایم جنسی: چشماهداف مجازاتنوبهار، .  90
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تغییر شکل و کیفیت اجرای  93تعطیلی، 92تعلیق، 91چون محدودیت فرایند اجرا به صرفِ حضور مؤمنین،اقدام به صدور آرائی هم
اند. با عنایت کرده 95تغییر کیفیت اجرا و إعمال جهات مخففه به رغم تغییرناپذیری احکام و تبدیل و جایگزینی کیفر 94حدود،
ر کند و با توجه به پذیرش مبنای عرفی و عقلیِ جرم و مجازات، دکه شارع مقاصد بالذات را فدای مقاصد بالعرض نمیبه این

فرض عدم تناسب کیفر با قواعد عرفیِ معقول و یا ناتوانی از نیل به مقصود، تغییر قالب و کیفیت اجرا، امری منطقی، مصلحانه 
قواعد  96،الناسمراعات جانبِ حق با نظریه پویایی و روزآمدیِ احکامالناس است. الله و حقانِ حقو حکیمانه برای حفظ توأم

 97خوانی دارد.ی از ایجاد زمینه تنفیر از دین همو پیشگیر« لاحرج»، «لاضرر»

یابی تقدم حقوق الهی بر حقوق بندگان در جزائیات4 .3. 2  . ارز
های شخصی الناس، ایجاد عسر و حرجتقدم حقوق الهی در امور جزائی به حکم عقل و به سبب تالی فاسدِ تضییع حق

است. وقتی در عبادات که از امور توقیفی هستند، مراعات حقوق بندگان و نوعی، تنفیر از دین و حاکمیت و اختلال نظام، مردود 
ترین اشتباه، ها ملاک وضع احکام است، در جزائیات که اتفاقاً با جان و حیثیت افراد مرتبط است و کوچکو لحاظ توانایی آن

 .شودمصالح عموم نادیده گرفته  نبایدغیرقابل جبران، 

 قاعده ساز و کار عبور از استقراء به .3
در امور تشریعی و تکوینی ؛ موضوعی که کند، اقدام به صدور حکم کلی میهاانسان گاه با مشاهده برخی مقارنت

حکم  .است این عملکردبه دنبال چرایی اعتباری ظن حاصل از استقراء ناقص، به رغم بی عقلِ پرسشگر .دارای سابقه است
تجربه »توان به چگونه از استقراء می که است. پرسش این است« قینیتجربه ی»منطقیون، ، به تعبیر در استنتاجقطعی و یقینی عقل 

 توان از مقارنت به ملازمت و یقین، عمومیت و نظریه رسید؟دست یافت؟ چگونه می« یقینی
حاضر، پژوهش محور  99،مباشر و غیرمباشر گونه استقراء دو در 98به رغم یکسان بودن روش عبور از استقراء به قاعده

به ویژه ابوحنیفه  با مسلک قیاسی فقیهان اهل سنت و به سبب واکاوی ابواب گوناگون فقهی ی کهروش ؛دلیل استقرائی مباشر است
 .تکیه نداردو به یک حالت و یک باب  متفاوت است

دستیابی به قطعیت و به منظور  شهید صدر ،باشد، با این حال است که به نحو استقراء تام زمانی ارزش علمیِ استقراء
. به زعم ایشان روشِ رسیدن به یقین در حیطه شرعیات و اعتباریات، را پیشنهاد داده است از استقراء کلیت، تجربه یقینی حاصل

استقراء و تتبع آراء فقیهان در  بنابراین .ساز و حجت باشدینیق که، به شرط آنقیقی استروشِ استقراء در حیطه علوم ح مشابه
                                                 

 .342/2، کنز العرفان فی فقه القرآنحلی، .  91
 .510/2، رساله استفتائاتمنتظری، .  92
 .1377خرداد  3موسوی تبریزی، روزنامه خرداد، .  93
 .84، استفتائات قوه قضائیه و مؤسسه حقوقی وکلای بین المللروحانی، .  94
 .1391فروردین 22فتوای آیات عظام نوری همدانی، جعفر سبحانی و علوی گرکانی، خبرگزاری ایسنا، .  95
 .1391فروردین 22فتوای آیت الله مکارم شیرازی، خبرگزاری ایسنا، .  96
 .88، الفقهیۀالفقه، القواعد حسینی شیرازی، .  97
 .165تا164 ،همانهمو، .  98
 .116، مباحث الاصولصدر، .  99
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دلیل غیرقطعی که شارع قطعی، منتهی به علم شود؛ زیرا الناس، زمانی حجت است که یا مفید علم باشد و یا به دلایلی تقدم حق
 تباع نیست.، واجب الإمنجر به علم عادی نشودیا  حجیت آن را تأیید نکرده باشد

. مکتب توالد افتداتفاق میضوعی و توالد ذاتی و مکتب توالد مود راهصدر معتقد است رشد معارف بشری، از 
های ذاتی اما مکتب توالد ذاتی که نقطه اتکای بحث حاضر است، بر جنبه ،صوری ارسطویی است موضوعی مبتنی بر منطق

کید دارد. به این معنا که حالات قبلی در درون انسان، سبب ایجاد حالات ؛معرفت بعدی است و از  یعنی شخصی و روانی تأ
. روانی مبتنی بر دلیل است ، یقینیقین استقرائی ،شهیداز منظر شود. تراکم ظنون در نفس آدمی تحت شرایطی، یقین حاصل می

 عروض عناوین ثانوی، انتفاء اضرارامتنان، ناتوانی انسان و  کند کهکشف  ،واکاوی ادله و منابع فقهی در چه عقلبر این پایه چنان
است، حکم را به سایر مسائل  سبب تقدم حقوق انسانی بر حقوق الهی و حمایت از آدمی در رسیدن به مقاصد غایی شریعت

به  بگویدبنابراین اگر  یابد که وصف کشف شده، حداقل، ملاک عذر و حداکثر نشان اهم بودن است.تعمیم داده و اطمینان می
است که یقین حاصله دارای دلایل و شواهد عینی است. تبدیل شدن ظن ن معندا، بحقوق الهی یقین دارمتقدم حقوق انسانی بر 

های استقرائی در نفس انسان قطعی است. یقین حدوثبر این پایه اولًا  100.ز طریق مکتب ذاتی قابل توجیه استتنها انیز به یقین 
زندگی روزمره آن هم غالباً به نحو قهری، امری  ثانیاً فراوانیِ حرکت ذهن از مرحله شک به ظن، ظن به شک یا ظن به یقین در

تأیید شده است. ثالثاً دلیل چنین انتقال و تبادلات روانی، مشاهده جزئیات و عملکرد ذهن بر اساس محاسبات احتمالی است. 
احتمال  101خوانده است.« دلیل قائم علی حساب الإحتمالات»یا « دلیل احتمالی»به این سبب شهید صدر، دلیل استقرائی را 

، ظن قوی حاصل آناست؛ زیرا بر پایه  تصدیقاز درجات  ایکه بر پایه علم اجمالی به دست آمده، امری قلبی و درجه هحاصل
در مرحله توالد ذاتی، بر پایه یک سری اصول فطری و عقلایی به یقین  نیز ی موضوعی همراه با شواهد و قرائنشود. ظن قومی

رسد حد واصل ظن موضوعی و یقین موضوعی، به نظر می است. یمتکی بر شواهد و مدارک همیقین حاصله  که شودمیبدل 
ال تر و یا احتمقوی اماراتشواهد و  سببموازنه احتمالات است که در آن ذهن در واکاوی دو احتمال در یک موضوع، یکی را به 

کند. نتیجه چنین عملکردی، تبدیل احتمال قوی به می و احتمال ضعیف را قربانی احتمال قوی ح دادهتر بر دیگری ترجیبیش
 یقین است.

 گیری:نتیجه
شیخ انصاری، میرزای نائینی و شهید صدر است که تفصیلی پردازی در مسأله تزاحم، مرهون اشارات و مباحث نظریه

لیل لفظی، برهانی و استقرائی و تبیین انواع د 103تفصیل مباحث باب تزاحم 102الله،الناس بر حقاجماع تقدم حق طرحبه ترتیب با 
گفته به سازی از استقراء را ترسیم کردند تا نگارنده با چینشِ قطعاتِ پیشقاعده نقشه 104در عناصر مشترک استنباطات فقهی،

الناس و تنقیح و توضیح های تقدم حقاستقراء نمونهگرچه ای منسجم در این باب دست یابد. به قاعدهعقل پردازی نظریههمراهی 

                                                 
 .95تا90، مباحث الأصولصدر، .  100
 .162، مباحث الأصولصدر، .  101
یضفی لۀرساانصاری، .  102  .169، منجزات المر
 .317/1، فوائد الاصولنائینی، .  103
 .110/1، مباحث الاصولصدر، .  104
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الناس هرگز به تقدم حق اماآراء اختلافی آن در نظم قاعده و تقویت خروج موضوع از مسأله اختصاصی و موردی مؤثر است، 
حقوق انسانی در این تحقیق، نشانِ تقدم مفهوم اهمیت جلوه دادن آن و یا حتی تقدم حقیقی نیست. الله یا کممعنای نفی حق
 ؛ زیرالوق در برابر خالق نیستداریِ مخالناس به مفهوم حقوباره خداوند به انسان است. بنابراین مراد از حقلطف و افاضه د
چگونگی گذر از استقرا به قاعده، صرفاً یک نظریه  طرح و تشریحاز طرفی  وق در برابر خالق، نوعی شرک است.برتر دانستن مخل

ترین بخش این نظریه است و اصل انتقال و چگونگی آن مهم اگرچهده شود. است و ممکن است نقاط ابهامی نیز در آن مشاه
که اصولیان نیز در اجتماع امر و نهی، دوران بین توان چشم پوشید، چنانمناقشاتی در آن ممکن، اما حقیقتی است که از آن نمی

 اند.کردهبیین اعده کلی از آن تدو محذور و اجماع، ایده خود را از طریق استقراء و اخذ ق
ای تأسیس اصلی قابل رجوع در دعاوی حقوقی و کیفری و یا حداقل فراهم کردن امارهانگیزه تلاش در این تحقیق، 

 ؛ زیرااستالناس الله و حقگشایی از وضعیت تزاحم حقانگاری، کیفردهی و اجرای مجازات و گرهقانونی یا قضایی در امر جرم
تقویت فضائل  بهبود وضعیت جامعه، ارتقای سطح زندگی افراد، اجرای هرچه بهتر قوانین، پیامدهایی چون کارگیری قاعده،به

گیری در امور جاری مردم، تقویت حاکمیت قانون، کاهش اخلاقی، دقت و ملاحظه در تفسیر عبادات، حساسیت در تصمیم
ابزارگرایی کیفری، افزایش حداقل سن مسئولیت  مآبی، ممنوعیتگرایی کیفری، ممنوعیت قیمکمینهکاری، سیاهه جرایم و آمار بزه

لزوم مراعات ملاحظات انسانی در  رسیدگی آسان، سریع و عادلانه،الناس در نوع و کیفیت مجازات، کنندگیِ حقکیفری، تعیین
 خارجی دیده و لزوم حمایت از حقوق مادی و معنوی جامعه در قلمرو داخلی واجرای کیفر، ضرورت استیفای کامل حقوق بزه

کردن اولویت حقوق انسانی، ساختارمند تلقیبا این حال جلوگیری از وقوع فساد و افزایش مشارکت اجتماعی را به دنبال دارد. 
الله، تعطیلی حدود الهی و الغاگرایی کیفری، روبروست. تأخیر در اجرای احکامهم هایی در حوزه نظری و عملی با چالش

الله هایی است که با به حاشیه رفتن حقگری، هرج و مرج و سوء استفاده از حق، دغدغهو اباحیالله اهمیت جلوه دادن حقکم
تواند زمینه توجیه گناهان و ارتکاب جرایم را فراهم آورد. بنابراین کند. حتی کاربست نادرست این قاعده میگری میدر نظر جلوه

محورِ منظومه فکری اسلام است، اما اجرای صحیح و عادلانه کرد انسانروی گرچه این اولویت، اصل اساسی و راهبردی و بیانگر
بندی مصادیق الناس و دستهالله و حقهاست. فقدان ضابطه دقیق برای تشخیص و تفسیر صحیح حقآن، نیازمند توجه به چالش

های ها است. نقش مؤلفهههای اصلی است. صعوبت و سختی تشخیص مصالح و معیار اولویت، از دیگر دغدغها از دغدغهآن
گاهی به اهمیت که ، ضمن آنافزایدها بر دشواری تعیین ملاک میمکان و نسبیت احکام در تشخیص اولویت ،زمان عدم آ
  آورد.های دیگری را پدید میالله و تعصب بر لزوم اجرای آن، چالشالناس، پافشاری بر اهم بودن حقحق
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 ق.1380. تهران: مؤلف. چاپ اول. الوثقی ۀمصباح الهدی فی شرح العرو آملی، میرزا محمدتقی.  .7
: دار الکتاب قم. محقق و مصحح: سید مهدی رجائی. غرر الحکم و درر الکلمآمدی، عبدالواحدبن محمد. تمیمی .8

 ق.1410. چاپ دوم.الإسلامي
علیهم أهل البیتطبقا لمذهبالإسلاميالفقه عةموسو  شاهرودی.زیرنظرسیدمحمودهاشمیگرانازپژوهشجمعی .9

 ق.1423. چاپ اول. السلامبیت علیهماسلامی بر مذهب اهلالمعارف فقهة. قم: مؤسسه دائرالسلام
. چاپ میۀ. مشهد: مجمع البحوث الإسلامنتخب المسائل-ئمۀأحکام الأالیمۀالأیۀهداحسن. حرعاملی، محمدبن .10

 ق.1412اول. 
 ق.1413اول. السلام. چاپرضاعلیهامام. بیروت:مؤسسهلفقهیۀالفقه،القواعداشیرازی، سیدمحمد. حسینی .11
 ق.1419اول. .تهران:دارالجلی.چاپالحجکتاب-الأرقیالفقهإلیالمرتقیقمی،سیدمحمد. روحانیحسینی .12
 ق.1425چاپ اول. . قم: انتشارات مرتضوی. کنز العرفان فی فقه القرآنحلی، مقدادبن عبدالله سیوری.  .13
 ق.1413. قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام. چاپ اول. قرب الإسنادحمیری، عبدالله بن جعفر.  .14
اکبر غفاری. قم: . محقق و مصحح: علیجامع المدارک فی شرح مختصر النافعیوسف. خوانساری، سید أحمدبن .15

 ق.1405مؤسسه اسماعیلیان. چاپ دوم. 
 ق.1416. قم: مکتب نشر المنتخب. چاپ اول. ۀالنجاصراط خوئی، سید ابوالقاسم.  .16
. تهران: حدیث دل. چاپ استفتائات قوه قضائیه و مؤسسه حقوقی وکلای بین المللروحانی، سید محمد صادق.  .17

 .1381دوم. 
 ق.1422. دمشق: دار القلم. چاپ ششم. الفقهیۀشرح القواعد الزرقا، الشیخ أحمدبن الشیخ محمد.  .18
جا: . بیفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب. زکریاأحمد بنمحمدبنزکریا بنأبویحییالدینزین، السنیکي الأنصاري .19

 ق.1414چا. و النشر. بی عۀدارالفکر للطبا
یرالوسیلهاکبر. مازندرانی، علیسیفی .20  تا.خمینی. چاپ اول. بیتنظیم و نشر آثار امام. تهران: مؤسسهصیۀالو  -دلیل تحر
بن شافع بن عبدالمطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المکي. بن عثمانبن العباسمحمدبن إدریسشافعی، أبوعبدالله  .21

 ق.1410. فۀ. بیروت: دارالمعرالأم
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 ق.1414. چاپ اول. صالح. قم: هجرت. محقق و مصحح: صبحیغةالبلانهج. حسینالرضي، محمدبنشریف .22
الحدیث فی معهد باقر العلوم )ع(  لجنۀو سیدمحمود مدنی) تبار، محمود احمدیانشریفی، محمود. سیدحسین سجادی .23

. انتشارات أسوة. یةقم: سازمان أوقاف و أمور خیر. کلمات الإمام الحسین عۀموسو الإعلام الإسلامی(.  منظمۀ
 ق.1425

الحدیث. . مصر: دار عصام الدین الصبابطي. تحقیق: نیل الأوطارمحمدبن عبدالله. علي بنمحمدبن ،الشوکاني الیمني .24
 ق.1413چاپ اول. 

 ق.1400. قم: کتابفروشی مفید. چاپ اول. القواعد و الفوائدشهید اول، محمدبن مکی.  .25
اسلامی  . محقق و مصحح: رضامختاری. قم: انتشارات دفتر تبلیغاتنکت الإرشادشرحالمراد فییۀغا________.  .26

 ق.1414. چاپ اول. حوزه علمیه قم
. شارح: سیدمحمد کلانتر. کلانتر(-)المحشّیمشقیةالداللمعةشرحفيالبهیةضةالرو علی. بنالدینشهید ثانی، زین .27

 ق.1410اول. داوری. چاپقم: کتابفروشی
 ق.1415. قم: مؤسسه امام هادی علیه السلام. چاپ اول. المقنعشیخ صدوق، محمدبن علی.  .28
وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. چاپ دوم. . قم: دفتر انتشارات اسلامی من لایحضره الفقیه__________.  .29

 ق.1413
 ق.1413. قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید. چاپ اول. المقنعۀشیخ مفید، محمدبن محمد.  .30
مکتب الإعلام الإسلامی. -. تقریرات کاظم حسینی حائری. قم: مطبعه مرکز النشرمباحث الأصولصدر، محمدباقر.  .31

 ق.1408چاپ اول. 
الأعلمی للمطبوعات. چاپ دوم.  سسۀ. بیروت: مؤالوثقی فیما تعم به البلوی ۀالعرو یزدی، سید محمدکاظم. طباطبایی .32

 ق.1409
. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین الوثقی فیما تعم به البلوی)المحشی( ۀالعرو ___________.  .33

 ق.1419حوزه علمیه قم. چاپ اول. 
 ق.1428اول. طالب. چاپابیبنعلی. قم: انتشارات مدرسه امامالوثقی مع التعلیقات ۀالعرو . ___________ .34
 ق.1390. چاپ اول. میۀ. تهران: دارالکتب الإسلاالاستبصار فیما اختلف من الأخبارحسن. طوسی، ابوجعفر محمدبن .35
یق الرشاد_____.  .36  ق.1375ستون. چاپ اول. . تهران: کتابخانه جامع چهل الاقتصاد الهادی الی طر
لإحیاء الآثار  یةالمرتضو المکتبةکشفی. تهران: . محقق و مصحح: سیدمحمد تقیمیۀالإماالمبسوط فی فقه_____.  .37

 ق.1387. چاپ سوم. یةالجعفر
 .1398دانشگاه شهید مطهری. «. الناس در فقه و حقوق کیفری ایرانالله و حقتزاحم حق»عدالتی، سعیده.  .38
 ق.1409السلام. چاپ اول. البیت علیهم. قم: مؤسسه آلبن جعفر و مستدرکاتهامسائل علیجعفر. بنعریضی، علی .39
 ق.1413. چاپ اول. ۀ. بیروت: دار الصفویۀالسعد لۀالرسابن یوسف. حلی، حسنعلامه .40
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اشتهاردی. پناه . محقق و مصحح: عبدالرحیم بروجردی و علیفتاوی ابن ابی عقیل عۀمجمو عمانی، حسن بن علی.  .41
 تا.نا. چاپ اول. بیقم: بی

. محقق و مصحح: الجمعه العینی ۀالشهاب الثاقب فی وجوب صلامحمدحسن ابن شاه مرتضی. فیض کاشانی،  .42
 ق.1401الاعلمی للمطبوعات. چاپ دوم.  ۀسسرؤف جمال الدین. بیروت: مؤ

 تا.. بیمنهاج الصالحینقمی، سیدصادق حسینی روحانی.  .43
نجف: مؤسسه کاشف الغطاء. چاپ اول. . ۀکتاب الطهار -هۀأنوار الفقابن جعفربن خضر. حسنکاشف الغطاء،  .44

 ق.1422
 ق.1407چهارم. . چاپمیۀالإسلا. تهران: دارالکتبالکافییعقوب. کلینی، محمدبن  .45
 .1375ای. قم: اسوه. چاپ سوم. . ترجمه: محمدباقر کمرهاصول کافی_____.  .46
 .1429الحدیث. چاپ اول. . قم: دار الکافی_____.  .47
. محقق و مصحح: مهدی رجائی. قم: ملاذ الأخیار في فهم تهذیب الأخبارمجلسی، محمدباقر بن محمد تقی.  .48

 ق.1406الله مرعشی نجفی. چاپ اول. کتابخانه آیت
چاپ . قم: مؤسسه إسماعیلیان. شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرامحسن. جعفربنالدینحلی، نجممحقق .49

 ق.1408دوم. 
. قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه نامه اصول فقهفرهنگاز محققین. جمعیکوششبهاسلامیمدارکمرکز اطلاعات .50

 .1389قم. معاونت پژوهشی. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. چاپ اول. 
جامعه مدرسین حوزه اسلامی وابسته به. قم: دفتر انتشاراتفقهیة ةقاعد ئةما-القواعدمصطفوی، سیدمحمدکاظم.  .51

 ق.1421. چاپ چهارم. علمیه قم
 .1371. تهران: نشر تفکر. چاپ اول. رساله استفتائاتمنتظری، حسینعلی.  .52
یه در مسألهساز و کار گذ»موسوی، سیدمحمدصادق.  .53 یت جاهل ر از استقراء به نظر  .1382رهنمون، «. معذور
یر االله. موسوی خمینی، سیدروح .54  تا.. قم: مؤسسه مطبوعات دارالعلم. چاپ اول. بیسیلۀلو تحر
تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. چاپ اول. . صحیفه امام: مجموعه آثار امام خمینی____________.  .55

1378. 
چاپ خراسانی. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. علی کاظمی. تقریرات محمدفوائد الاصولنائینی، محمدحسین.  .56

 .1376اول. 
آخوندی. بیروت: دارإحیاء علی-قوچانی. مصحح: عباسجواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلامنجفی، محمدحسن.  .57

 ق.1404التراث العربی. چاپ هفتم. 
 ق.1420. دمشق: دار القلم. چاپ پنجم. الفقهیۀالقواعد الندوی، علی أحمد.  .58
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.  قم: .اندازی اسلامیچشم جنسی:ها در جرایماهداف مجازاتنوبهار، رحیم.  .59

 .1389چاپ اول. 



 

20 

 

البیت. بیروت: حقق و مصحح: گروه پژوهش مؤسسه آل. ممستدرک الوسائل و مستنبط المسائلنوری، میرزا حسین.  .60
 ق1408مؤسسه آل البیت علیهم السلام. چاپ اول. 

 


